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قرارگرفتن در جايگاه راوى زندگى يك اسـتاد قديمى و شـناخته شده 
گروه جامعه شناسـى دانشگاه تهران، به نظر مخاطره انگيز مى رسد. اين 
مخاطره لابد بيشتر نيز هسـت، اگر سخن از روايت زندگى فردى چون 
رحمت االله صديق سروسـتانى باشـد كه از خصايص بـارز او پيگيرى و 
مشـاركت در چالش هاى فكرى اسـت و در نتيجه در روايت اين زندگى 
نيز گريزى از طرح تنش هاى برآمـده از آن چالش ها نخواهد بود. با اين 
همـه مخاطراتى اينچنين را پذيرفتن، تجربه اى ارزشـمند براى آزمون 
حدود پايبندى ما به «اخلاق» و  خاصه «اخلاق علمى» نيز هست. ويژگى 
زندگينامه كه به نوعى «گراميداشـت» يك زندگى است، بسيارى را به 

كاربرد زبان و محتوايى سرشار از اغراق و مبالغه ترغيب مى كند.
ايـن گرايش به تبديل زندگينامه به «مداحى» را شـايد بتوان نمودى از 
گرايشـى  عام به وانهادن صداقت و برگزيدن مداهنه دانست؛ امرى كه 
شـيوع روزافزون آن، عرصه دانش را به روابطى فسادبرانگيز مى آلايد و 

انديشه دانشمندان را از امر واقع به دور نگاه مى دارد. 
بنابراين زندگينامه دكتر رحمت االله صديق سروسـتانى را نبايد چنان 
نوشـت كه براى مخاطب تداعى گر مداحى هاى بى ثمرى باشـد كه در 
سـپهرهاى گوناگـون فرهنگى، اجتماعى و حتى اقتصادى به شـكلى 
اسـف بار رايج اند. در اين زندگينامه بايد بتوان از هم افزايى سروستان، 
شيراز، تهران و اوهايو به چيزى رسيد، كه گوياى چيستى مرام، منش 
و انديشه صديق باشد و نيز بايد بتوان ربطى و نسبتى برقرار كرد، ميان 
صديق راهبر اعتراضات دانشـجويى در آمريكا و صديق خلوت گزيده 
دهـه 70. اين «بايد »ها را از اين جهت كه معيارى به دسـت مى دهند، 
براى تمييز اين زندگينامه، از آنچه «مداحى» خوانديم بايد مورد توجه 
ويـژه قرار داد. جالب اسـت كه در كنش «مديحـه وار» با اينكه ادعاى 
«ارادت» و «احتـرام» تجلى مى كند، اما در واقـع آنچه محتواى مورد 
بحث اسـت، به وهم و وهن سـپرده مى شود. كنشگر «مداح» صفات و 
سـتايش ها را به كار مى گيرد تا تصويرى «مخدوش» از واقعيت عرضه 
كند. با اين اوصاف مهم ترين ابزار حفظ تمايل از چنين كردار مذمومى 
حفظ ارتباط با واقعيت و تلاش براى «تجليل» از يك شـخصيت بدون 

وانهادن اين ملاحظات اخلاقى است.

آغاز داستان؛ 1391
ــت از آمريكا به ايران،  ــتانى از بازگش لابه لاى خاطرات صديق سروس
سخن از دورانى نيز هست كه ورود او به دانشكده علوم اجتماعى، براى 
بسيارى از دانشجويان و استادان، مترادف با استقرار انقلاب فرهنگى تلقى 
شد. صديق سروستانى در سال ها نمودى از تعهد به قرائتى سره از انقلاب 
ــلامى بود. بنابراين زندگينامه چنين كسى را نه از 1327، كه بايد از  اس
1391 آغاز كرد؛ نخستين سالى كه صديق با «بازنشستگى» آغاز كرد، 
در حالى كه همچنان از حق تدريس براى چند سال بعد برخوردار بود. 
دچارشدن، كسى كه همچنان از عملكرد انقلابى خود در دهه 60 دفاع 
مى كند، به هويت يك «محذوف دانشگاهى» بى شك آغاز بهترى براى 
ــتان خواهد بود. البته در فرازهايى از اين داستان به سروستان  اين داس
نيز خواهيم رفت و سراغى از كودكى و نوجوانى صديق خواهيم گرفت، 
ــتان چگونه است و  ــخن چندانى از اينكه «اقليم» سروس اما مطمئنا س
ــتان چه و كجا  ــولات و مهم ترين نقاط ديدنى سروس ــن محص مهم تري
هستند، نخواهيم گفت، زيرا اين داستان درباره زندگى دكتر رحمت االله 

صديق سروستانى است و نه سياحتنامه سروستان. 
ــتگى اجبارى صديق سروستانى  تنش و بحرانى كه نهايتا به بازنشس
ــد كه جريانى در گروه جامعه شناسى  انجاميد، در واقع از زمانى آغاز ش
ــه اى از پيش  ــه به گفته صديق، برنام ــيد، ك ــه زعامت و مديريت رس ب
ــا با افراد  ــوب و جايگزينى آنه ــراى حذف عناصر نامطل ــده ب تدوين ش
خاص داشت. در واقع صديق سروستانى در تمام سال هاى اعمال قدرت 
ــاير اعضاى گروه  ــان مزبور، با وجود عدم برخوردارى از حمايت س جري
جامعه شناسى، به ابراز مخالفت خود با روند حذفى پيش گفته ادامه داد. 
انجام مصاحبه با نشريه وابسته به انجمن اسلامى دانشكده علوم اجتماعى، 
كه با پشتيبانى بسيارى از اعضاى فعال گروه جامعه شناسى همراه شد، 
ــتوارى صديق در مواضع و رويكردهايش  در واقع از آخرين نمودهاى اس
ــان صديق و مدير گروه  ــكل گرفته مي ــگاه به ماجراى ش بود. ورود دانش
جامعه شناسى، اگرچه به بازنشستگى صديق انجاميد، اما در عين حال 
ــتانى را نهايتا يكى از وابستگان  ناقض روايت هايى بود كه صديق سروس
همان جريان تلقى مى كرد. بازنشستگى اجبارى، پاسخ دانشگاه تهران به 
رفتار و گفتار صريح استادى بود، كه با وجود ابراز مخالفت هاى صريح با 
جريان مقابل، همچنان بر نسبت وثيق خود با انقلاب اسلامى پا مى فشرد؛ 
«ابتدا در بهمن 89 با يك نسخه دستنويس رييس دانشگاه از اين جريان 
مطلع شـدم و نهايتا در روز 28اسفند سال90 من را با كسر 2/5سال از 

مدت خدمتم بازنشسته كردند.»

بازنشستگى استاد دانشگاه تهران
ــيارى از عرصه هاى فرهنگى، اجتماعى  به رغم حضور فعالانه در بس
و سياسى، صديق سروستانى طرحى تعريف شده از فعاليت علمى خود 
داشت، كه بازنشستگى اجبارى، پاسخى ناخوشايند به آن بود. مرور سوابق 
و پيشينه علمى صديق، نشان مى دهد كه او عملا با جريانى كه مدعى 
توليد نظريه هاى انتزاعى و پيچيده در جامعه شناسى بود، سر ناسازگارى 

«به سادگى يادآورى كردم كه بلوچ ايرانى است و بايد بر ايرانى  بودگى آن 
پاى فشرد. سابقه عدم ستيزه بلوچ با حكومت را نيز شاهد مهمى دانستم 
بر  اينكه روا نداشتن امكان بروز توانمندى ها و خلاقيت ها براى قوم بلوچ، 
ستمكارانه خواهد بود. متاسـفم كه ناچار از آن هم بودم كه به مخاطب 
مديريتى خود يادآورى كنم كه بلوچ نه تنها ابژه اين ستم واقع شده، بلكه 
لباس محلى او نيز در هيات قاچاقچى و جنايتكار، مضحكه سينماگرى و 

افسانه پردازى شده است.»
از جمله ديگر موضوعاتى كه صديق با دغدغه اى ويژه به آن پرداخته، 
روابط همسايگى در شهر تهران و ساير كلانشهرهاى ايران است. فعاليت 
ــى  ــهرى و جامعه شناس ــى ش جدى و تدريس واحدهاى جامعه شناس
مديريت شهرى، صديق را بر آن داشت كه مساله زوال مقوله همسايگى 

در شهر تهران را موضوع يك پژوهش جدى قرار دهد؛ 
« اين هم از نشانه هاى ضعف و بيمارى جامعه شناسى در ايران است، كه 
دوتايى هاى مهمى را كه در تاريخ جامعه شناسى جايگاه بى همتايى دارند، 
چندان مورد پژوهش قرار نداد ه است. در پژوهش روابط همسايگى، من 
به سراغ دوتايى «جامعه» و «اجتماع» رفتم و ابزار پيمايش را براى بررسى 
حد تخريب همسـايگى ها به نفع شكل گيرى تهران امروز مورد مطالعه 
قرار دادم. برايم عجيب بود، كه دانشجويانى كه با ادعاى علاقه مندى به 
جامعه شناسى شـهرى وارد كلاس هاى من مى شدند، اكثرا پرداختن به 
موضوع همسـايگى را چندان نمى پسنديدند. من اما  هميشه و پيش از 

ــت و خود نيز با اشتغال فعالانه در حوزه هايى چون آسيب شناسى  داش
اجتماعى، جامعه شناسى شهرى و روش پژوهش كيفى مى كوشيد، زمينه 

فعاليت علمى خود را نيز از انتزاع و تخيل پردازى به دور نگه دارد؛ 
«تجربه ارزشمند تحصيل در اوهايو به من آموخت كه حتى نظرى ترين 
رويكردهاى جامعه شناختى نيز بايد به لحاظ عملى «سودمند» باشند. من 
فرصت داشتم با كار و مكتب سى رايت ميلز آشنا شوم كه بهترين پاسخ را 

به انتزاع پردازى هاى پارسونز داده بود و نيز بهره مندى از استادانى مانند 
كلود فيشـر به من آموخت كه لزوما هم نبايد پوزيتيويسم را مترادف با 
كمى گرايى يا پيمايش محورى دانست. ورود من به حوزه جامعه شناسى 
شهرى هم، مبتنى بر همين برداشت از جامعه شناسى بود؛ شهر عرصه 
پويايى هاى حيات جمعى بود و جامعه شناسى براى مطالعه اين عرصه به 

كاربرد هماهنگ تمام ابزارهاى تحليلى خود نياز داشت...»
نگاهى به برخى از عناوين علمى و پژوهشى انجام شده

آنچنان كه صديق بيان مى كند، سه حوزه آسيب شناسى اجتماعى، 
ــى شهرى و روش پژوهش در علوم اجتماعى، اركان اصلى  جامعه شناس

فعاليت هاى علمى – پژوهشى او بوده اند؛
«در هر يك از  اين حوزه ها، ابتدا به  اين نكته توجه داشـتم كه وظيفه ام 
در قبال جامعه شناسـى ايران چيسـت. در آسيب شناسـى اجتماعى، 
محتواهاى درسـى موجود را ناقص و گاه بسـيار بعيد از امر واقع ديدم و 
دسـت به كار تاليف يك كتاب درسى مناسـب شدم. حاصل كار، كتابى 
بود كه به رغم نواقص غيرقابل انـكار، دامنه پذيرش خوبى در دوره هاى 
كارشناسى و كارشناسى ارشد، در دانشگاه هاى گوناگون داشت. رويكرد 
پارادايمى به مباحث نظرى و سپس رجوع به موضوعات با اتكا بر رويكرد 

مزبور، موجب شد كتاب از درصد جذب مناسبى هم برخوردار باشد.»
آسيب شناسى نهاد خانواده

صديق سروستانى با تبليغات و غوغاهاى مطبوعاتى كه نشان دهنده 
بحران نسلى، شكاف نسلى، انقطاع نسلى، بحران جوان و... هستند، مخالف 
است. به نظر وى شواهد تحقيقاتى هم حتى نشان دهنده بحران در حوزه 

خانواده نيستند؛ 
«تجربه زيسـته من از دوران جوانى تاكنون  اين است كه ما در بسيارى 
از مواقع، تغيير را «بحران» قلمداد كرده و نسـبت به افزايش دامنه آن 
هشدار مى دهيم. تغييرات نسلى اجتناب ناپذير هستند، اما لزومى ندارد 
هر تفاوتى ميان نسل ها را بحران زا تلقى كنيم. محتواهاى فرهنگى ما نيز 
به تناسب اين تفاوت ها تغيير مى كنند، اما مهم  اين است كه اين محتواها 
را بتوان از لحاظ اخلاقى مورد تاييد قرار داد. ما بايد آمادگى اين را داشته 
باشيم كه به حداقلى از تفاوت ها ميان نظام هاى ارزشى و اعتقادى خود و 
فرزندانمان بسنده كنيم و حتى اين تفاوت را مبنايى براى ايجاد حداكثر 

گفت وگوى ميان نسلى قرار دهيم.»
صديق براى تدقيق نظرگاه خود درباره تفاوت هاى نسلى، به مفهوم 
ــلى  ــى فرهنگى» بازمى گردد. به زعم او، درواقع تفاوت هاى نس «واماندگ
ــب تغييرات  ــتند به تناس خانواده هايى را تهديد مى كنند كه قادر نيس

در ماه هاى اول ورودم از جهاد و انجمن اسـلامى تشويق نامه گرفتم، اما 
در ابتدا در دانشـگاه گمان مى كردند كه من براى راه اندازى يك انقلاب 

فرهنگى آمده ام.
هنگامى كه وارد دانشـكده علوم اجتماعى شـدم، بسـيارى از احتمال 
حذف شدنشـان هراس داشتند كه اين هراس چندان بيجا هم نبود. من 
رياسـت دانشـكده را قبول نمى كردم تا اينكه يك روز هنگامى كه سر 
كلاس بودم، سـه نفر از معاونان دانشگاه حكم رياست را برايم آوردند و 

مرا به نوعى در مقابل يك عمل انجام شده قرار دادند.»
ــت ها  ــار مى رفت، صديق در تركيب برخى پس ــور كه انتظ همان ط
مانند رياست موسسه مطالعات و تحقيقات، معاونت دانشجويى، رياست 
كارگزينى و... تغييراتى ايجاد مى كند. تعطيلى در روزهاى پنجشنبه كه 
در ابتدا در دانشكده علوم اجتماعى و سپس در كل دانشگاه تهران اجرا 
ــود، از اقداماتى است كه صديق آغاز مى كند. او همچنين اقدام به  مى ش
تغيير ساعات تعطيلى خانم ها و آقايان كارمند دانشكده و همچنين حذف 

كلمه تعاون از انتهاى عنوان «دانشكده علوم اجتماعى» مى كند.
چه رويكردى به «انقلاب فرهنگى» در ايران داشتيد؟ �

«موافـق جريان انقلاب فرهنگى در ايران بـودم و به نظرم نفس انقلاب 

فرهنگى در آن دوره لازم بود، اما نوع و شيوه اجراى آن را نمى پسنديدم. 
هميـن عـدم توافـق در روش، باعث شـد همراهى چندانى بـا جريان 

سياستگذار و مجرى انقلاب فرهنگى نداشته باشم.»
و چه شد كه به دانشكده علوم اجتماعى بازگشتيد؟  �

«اوايل سـال 67 دوباره به دانشـكده برگشـتم و البته همچنان گاه در 
دانشـكده با سـايرين به مشـكل برمى خوردم به وضوح تغيير روحيه 
داده بودم، اما همچنان با رفتارهاى آشكارا مزورانه و منفعت طلبانه كنار 
نمى آمدم. با  اين حال از سـال 67 كه به دانشـكده بازگشتم، بيشتر به 

تدريس و انجام پروژه هاى مختلف پژوهشى پرداختم.»
و از همان دوران اسـت كه ناگهان به يك اسـتاد چنددانشگاهى  �

تبديل مى شويد؟

«علاوه بر دانشكده علوم اجتماعى، يك ترم در دانشگاه امام صادق(ع) 
تدريـس كردم و هفتـه اى دو يا سـه روز به قم مى رفتم و در موسسـه 
عالى آموزشـى و پژوهشى امام خمينى در مقطع ليسانس و در موسسه 
باقرالعلوم در مقطع فوق ليسـانس، همان واحدهايى را كه در دانشكده 
علوم اجتماعى داشـتم تدريس مى كردم. موسسه امام خمينى، ميراث 
موسسه «در راه حق» است كه آقاى مصباح و همكارانشان بنيانگذارى 
كرده بودند و بيشتر يك امكان آموزشى در كنار دروس حوزوى بود. اين 
موسسـه بعدها به باقرالعلوم تغيير نام يافت و مقطع فوق ليسـانس نيز 
داشـت كه نهايتا پس از مدتى، موسسه باقرالعلوم نيز به موسسه عالى 
آموزشـى و پژوهشى امام خمينى تبديل شد. جمعا به مدت 18سال نيز 
در قم تدريس داشـتم و در كنار در دفتر همكارى حوزه و دانشگاه روى 
پروژه جامعه شناسى اسلامى كار پژوهشى انجام مى دادم. طى كار با دفتر 

همكارى حوزه و دانشگاه به دانشگاه آزاد اسلامى قم دعوت شدم.»
ــگاه در ايران، با تجربه  ــبت به نهاد دانش رويكرد انتقادى صديق نس
ــات  ــود. بارز بودن عنصر نظم در جلس تدريس به طلاب تقويت مى ش
ــى حوزه، براى صديق تداعى گر نظمى است كه در دانشگاه هاى  آموزش

آمريكا تجربه كرده بود.
«به رابطه استاد و شاگردى كه در حوزه برقرار بود بسيار اهميت مى دادم 
و حاضـر بودم در قم تدريس و زندگى كنم و در آن سـال ها هم از طرف 
وزارت علوم طرح اعزام اسـاتيد به قم مطرح شـد و من هم درخواست 
دادم و در صورتجلسه گروه هم ثبت شد اما هرگز براى من حكمى نيامد.»

ــت موسسه  ــال ها، رياس ــگاهى ديگر صديق در آن س منصب دانش
ــال هاى 75 تا 77 است. در  مطالعات و تحقيقات اجتماعى در فاصله س
ــناس و دانشجو از موسسه حقوق دريافت مى كنند،  حالى كه 50 كارش
ــگران موسسه لغو  ــان و پژوهش صديق الزام كارت زدن را براى كارشناس

مى كند تا شأن پژوهشگران را از كارمندان متمايز كند.
استاد جامعه شناسى دانشگاه تهران

ــتانى به  ــاره صديق سروس ــش اين زندگينامه لابد بايد اش پايان بخ
حسرت هايش باشد. پاى حسرت ها را بايد به ميان آورد، زيرا شخصيتى 
مانند صديق سروستانى كه زندگى پرفرازونشيبى داشته و همچنان نيز 
ــتقلال در راى و ديدگاه، خود را فراتر از كليشه هاى زمانه  به واسطه اس
مى بيند، شايسته چنين جايگاهى است؛ جايگاه يك شاهدى كه مى تواند 
داستان زندگى خود را چنان بازگو كند كه رشته هاى آن درهم آميخته با 

تحولات ايران و انقلاب اسلامى باشد.
«دورانى كه سـپرى شـد، دوران پردغدغه و پرغبطه اى بود. معترفم به  
اينكه از آن شـكل از زندگى و آرمان گرايى هاى آن، جز خويشتندارى، 

چيزى باقى نمانده است.»
و در زندگى تان؟  �

«كمبود فرصت هاى گـذران اوقات فراغت در كنـار خانواده، مهم ترين 
حسرتى است كه از گذشته برايم باقى مانده است.»

 ...
مى دانم كه صديق واكنش خوبى به يك پايان پرطمطراق و خالى از 
محتوا نشان نخواهد داد. بگذار اين گفت وگوى ساده و صريح، ساده نيز 

به پايان برسد.
و حرف آخر دكتر؟  �

«دسـت شـما درد نكند. به نظرم چيز بدى نخواهد شد، اگر دقت كنيد 
و به خوبـى از محتواها بهره بگيريد. حرف آخـر هم  اينكه، تنها عاملى 
كه اين روزها آزارم مى دهد، ضعف جسـمانى شـديد ناشـى از بيمارى 
اسـت. برنامـه ام براى آينده هـم كناره گيرى از تدريـس و پرداختن به 

علاقه مندى هاى فردى مانند سفر، ايرانگردى، مطالعه و سينما است.»
راويان: حميد قيصرى، آرش نصر اصفهانى، مينا عزيزى

ــش ميانگين تحصيلات،  ــاف ايجاد كنند. افزاي ــى در خود انعط فرهنگ
ــاخصه هاى اين انعطاف پذيرى  از نظر صديق از مهم ترين مصاديق و ش
است. به اين ترتيب صديق بر اين باور است كه خانواده هايى كه توانسته اند 
ميانگين برخوردارى خود از مواهب تحصيلى و علمى را افزايش دهند، 
امكان بيشترى نيز براى سازگارى با تحولات جديد فرهنگى، اجتماعى 
و اقتصادى خواهند داشت. تغيير الگوهاى اشتغال زنان، از مصاديق اين 
ــواهد گوناگون حاكى از اين هستند كه روند افزايش  تحولات است. ش
اشتغال زنان، با حمايت خانواده هايى روبه رو است كه خواهان برخوردارى 
برابر اعضاى خود از فرصت هاى تحصيلى و شغلى هستند. دورنمايى كه 
صديق از موضوع تفاوت هاى نسلى ارايه مى دهد، در مقايسه با هواداران 
ــن تر و  ــواده ايرانى، به وضوح روش ــى در خان ــرگاه بحران و فروپاش نظ

اميدبخش تر است. 
از فروماندگى تا فرومايگى

«فاصله فروماندگى تا فرومايگى» از ديگر پژوهش هاى صديق سروستانى 
است كه بايد آن را شاهدى بر مغرضانه بودن روايتى از زندگى اين استاد 
جامعه شناسى دانشگاه تهران دانست كه او را از جمله استادان منفعل در 
برابر  مباحث گوناگون فرهنگى و اجتماعى پس از انقلاب اسلامى قلمداد 
مى كند. حضور او در جايگاه هدايت پژوهشى كه به موضوع تجربه زنان 
و دختران آسيب ديده حاضر در مراكز بازپرورى اختصاص داشت، نمودى 
ديگـر از دغدغه او براى تحليل جامعه شـناختى موضوعاتـى بود كه از 

مطالعات بايسته به دور مانده اند:
ــه تجربه يك بار  ــود كه بدانم مثلا زنى ك ــيار مهم ب «براى من بس
تن فروشى را دارد، پس از ورود به مراكز بازپرورى با چه شرايطى مواجه 
مى شود. پژوهشى هم كه انجام دادم، جمع آورى شد، چون به اين نتيجه 
رسيده بودم كه اين مراكز از حداقل هاى لازم براى بازگرداندن تدريجى 
اين زنان به دامان جامعه نيز محروم اند. اين نتيجه بسيار تاسف بار بود، زيرا 
خبر از اين مى داد كه در مراكزى كه عنوان آنها حكايت از وظيفه حساس 
ــى رخ نمى دهد، بلكه افراد در  ــازى دارد، نه تنها اتفاق مثبت بازتوانمندس
معرض الگوهاى شديدى از فرومايگى نيز قرار مى گيرند. عنوان پژوهش 
ــتم. در اين  ــن جهت «فاصله فروماندگى تا فرومايگى» گذاش را از همي
مراكز، محصولات فروماندگى هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى ما، اعم 
از نابسامانى هاى خانوادگى، قوميت گرايى هاى كور و جنسيت ستيزى هاى 
متعصبانه، گرد هم مى آيند تا تجربه هاى منحرف خود را با يكديگر تقسيم 

كنند. وظيفه ماست كه اين مراكز را به تناسب درجات ابتلا اين زنان به 
انحراف، مورد بازنگرى قرار دهيم، اما مطالعه ما نشان داد كه اساسا مراكز 
بازپرورى بهزيستى حتى از امكانات فضايى، تجربه و ظرفيت تخصصى 

مواجهه با آن درجات هم برخوردار نيستند.»
ــان «فاصله فروماندگى تا فرومايگى» از  جمع آورى پژوهش درخش
ــتانى است؛ پژوهشى كه مى توانست  جمله خاطرات تلخ صديق سروس
مدخلى براى گسترش پژوهش ها در موضوع چگونگى ايفاى نقش مراكز 

تخصصى فرهنگى – اجتماعى و قضايى در ايران باشد؛ 
«به شكل موفقيت آميزى! پژوهش را از تمام مراكز، جمع آورى كردند، 
اما پاسـخى به اين پرسـش ندادند كه سرنوشـت زنانى كه در معرض 
تن فروشى هستند، چه خواهد شد. مراكز بازپرورى به نظر من، نمونه اى 
از راهكارهـاى كوته فكرانـه متوليـان امـر براى مواجهه با مشـكلات 
فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى هستند. جامعه شناسى ايران، همچنان به 
محافظه كارى و توهمات نظرى دچار است كه سراغى از اين پرسش هاى 
كليـدى نمى گيـرد. من اما هنـوز هم با تجربه زيسـته زنـى كه براى 
نخسـتين بار وارد مركز بازپرورى مى شود و به زودى درمى يابد كه اين 
مراكز هم قرار نيست امنيت خاطرى و آتيه اى براى او به همراه آورند، 

ــس از آزادى از زندان ترجيح مى دهد تجربه  به زندان مى رود. صديق پ
ــته با معدل بالا  ــد و در اين راه از امكان تغيير رش ــته باش جديدى داش

بهره مى برد؛
«در ترم هفتم تغيير رشـته دادم و يك ترم پزشـكى خواندم اما آن را 
هم نپسـنديدم و نهايتا از ميان رشـته هاى مختلف، عمـران ملى را به 
دليـل نزديكى به علايق و ذهنياتم انتخاب كردم. در كل، از تحصيل هم 
در عمران ملى بسـيار راضى بودم، و در تمام دروس پيشتازى مى كردم. 
نمونه اش هم  اينكه توانستم در درس آمار، و ميان تمام گروه ها، با امتياز 
تقريبا كامل، و در ميان 400نفر اول بشوم. در واقع در بسيارى از دروس، 
مانند جامعه شناسى روستايى، دامپرورى، باغبانى، تحقيقات روستايى، 
اقتصاد و رياضى همين شـرايط را داشـتم و با اختلاف در جايگاه ممتاز 
قرار مى گرفتم. دو سال پس از ورود ما بود كه دانشگاه پهلوى در رشته 
جامعه شناسى نيز دانشجو پذيرفت. دانشگاه پهلوى در آن زمان با توجه 
به روابط مستمر با آمريكا، خيلى قوى و واقعا از استانداردهاى آموزشى 
بالايـى بهره مند بـود. جالب  اينكه همـه كتاب ها و موضوعات درسـى 
استادان ما هم كاملا به روز بود. مجموعا شش سال ونيم درس خواندم تا 
فوق ليسانسـم را در رشـته عمران ملى گرفتم. در همان زمان، همراه با 
دانشجويان فوق ليسانس رشته اقتصاد در كنفرانس اقتصاد شركت كردم 

و بعدها مقاله ام چاپ شد و جايزه گرفتم.»
و در چه سالى تاهل اختيار كرديد؟

«در سـال 50 و در سـن 23سـالگى ازدواج كـردم. بـا همسـرم خانم 
محبوبه آيت االله زاده در دانشـگاه پهلوى آشـنا شدم. رشته كارشناسى 
ايشان مهندسى راه و سـاختمان بود و به همراه خواهرش و خانم لباف 
تنها محجبه هاى دانشـگاه پهلوى بودند. ايشـان براى فوق ليسانس، به 
روانشناسـى شاخه كودكان اسـتثنايى تغيير رشـته دادند و هنگامى 
كه از آمريكا به تهران آمديم، چند سـالى نيز در دانشكده روانشناسى 
دانشـگاه تهران مشغول به تدريس شـدند و نهايتا در مقطع دكترا در 
رشته روانشناسى مدرسه از آمريكا فارغ التحصيل شدند و در حال حاضر 
هم در آمريكا همچنان به كار مشاوره دادن به خانواده كودكان معلول و 

استثنايى اشتغال دارند.»
صديق يك هفته پس از فراغت از تحصيل به تهران مى آيد و از طريق 
يك آگهى روزنامه به يك جلسه مصاحبه كارى با دكتر بحرينى، مديرگروه 
ــتايى، مى رود و با توجه به نيازمندى مركز آموزش بزرگسالان،  امور روس

كه زيرمجموعه سازمان مبارزه با بى سوادى بود، در همان روز و با حقوق 
ماهانه چهارهزارو500تومان استخدام مى شود، كه اين رقم خود حكايت از 
ارزش تخصص صديق، در مقايسه با ارقام پرداختى به ساير مشاغل دارد.

«من از سـويى مسوول آموزش بزرگسـالان بودم و از سويى ديگر بابت 
حق ماموريت ماهانه هزارتومان دريافت مى كردم. حدود يك ماه پس از 
اصلاحات ارضى، شركت هاى سهامى زراعى تشكيل شده بود و در كنار 
اينها مدارس افراد چندپيشه داير شده بود. من براى آموزش و تدريس 
به همراه خانواده ام به شهركرد رفتم و پس از فرزند اولم كه در 1353 در 

شيراز به دنيا آمده بود، فرزند دومم در شهركرد متولد شد.»
ــتانى در شهرستان هاى ايران،  نخستين تجربه كارى صديق سروس
ــود. او با رييس بخشى كه با خلق  ــكل عقيدتى روبه رو مى ش با يك مش
ــرده، دچار تعارض  ــخصيت هاى خيالى از مركز بودجه دريافت مى ك ش

جدى مى شود و طى گزارشى تخلفات او را به مركز اطلاع مى دهد؛
«گزارش تخلفات رييس مان را دادم اما نهايتا خود به داورآباد گرمسـار 
تبعيد شدم و در شركت هاى سهامى زراعى و مركز آموزش دختران كه 
بيشتر يك مركز نمايشى براى بازديدهاى بين المللى بود، مشغول به كار 
شدم. پس از يك سال هزارتومان ديگر به حقوقم اضافه شد و تا شهريور 

56 هم در گرمسار ماندم.»
با اين حال تصميم گرفتيد به آمريكا برويد... �

«در همان سـال 56 بود كه به دليل شـرايط نامناسـب بوروكراتيك و 
سيستم ادارى با همسرم تصميم گرفتيم به آمريكا برويم. ظرف كمتر 
از يـك ماه پذيرش گرفتيم و بـه كاليفرنيا رفتيم. در ابتدا به كاليفرنيا 
رفتيم و پس از آن از دانشـگاه شـيكاگو پذيرش گرفتيم اما نهايتا به 
دليـل كمك هزينه خوبى كه دانشـگاه اوهايو مى داد، در آن دانشـگاه 
مستقر شديم. در آن دانشگاه بود كه توانستم از درس اساتيدى مانند 
كلود فيشـر، جانت ابولغد، ابراين، دويچر و ميلر (استاد آمار) استفاده 
كنم. پس از يك سـال از دسـتيارى تحقيق به دستيارى تدريس ارتقا 

پيدا كردم.
خوش شانس بودم كه در كنار سوابق خوبى كه داشتم، توانستم از روز اول 
كمك هزينه تحصيلى داشته باشم. در دانشگاه اوهايو هم جايگاه علمى 
ممتازى داشـتم. دوران تحصيل در دانشـگاه اوهايو براى من و همسرم 
خاطره انگيز است، زيرا خداوند دو فرزند ديگر هم به ما عطا كرد و مايه 

دلگرمى ما بود كه آنها نيز به مدارس بسيار خوبى راه يافتند.»
و چگونه شد كه به ايران بازگشتيد؟ �

«به حكم مرحوم آيت االله منتظرى و پيشنهاد آيت االله محفوظى به ايران 
برگشـتم، در حالى كه حتى خانواده خودمان هم با بازگشت ما به ايران 
در شـرايطى كه بسـيارى عزم رفتن از ايران را داشتند، مخالف بودند. 

اينكه عد ه اى بخواهند به تقليد از «كاميونيتارين»ها بحث شكست الگوى 
كلانشـهرى تهران را پيش بكشـند، از منظر جامعه شناسى كه اهميت 
عنصـر «محلات» را در شـهرهاى بزرگ جهان تجربه كـرده و خود نيز 
تعلق خاطرى به روابط همسايگى و محلى دارد، به اين موضوع پرداختم. 
فكر هم مى كنم كه اين حق را داشـته باشـم كـه جايگاهى مانند يك 
پيشگام يا نوآور را براى خود در اين موضوع قايل شوم، زيرا بيش از دو 
دهه است كه به فراخور مباحث گوناگون حوزه جامعه شناسى شهرى، بر 
ضرورت برنامه ريزى براى احياى محلات و همسايگى ها در كلانشهرهاى 

ايران تاكيد مى كنم.»
ــتين  ــتانى از نخس ــد يادآورى كرد كه صديق سروس ــا هم باي نهايت
جامعه شناسانى بوده است كه به صورت اختصاصى به روش هاى تحليل 
ــا ارايه مقالات علمى  ــوا و فراتحليل پرداخته و ب ــوردى، تحليل محت م
درباره اين روش ها، كوشيده تاثيرى جدى و عملى در روند نگران كننده 
پيمايش گرايى در جامعه شناسى ايران از خود به جاى گذارد. اهميت كار 
صديق در اين باره، با يادآورى اينكه در زمان نگارش مقالات مزبور، منابع 
اندكى درباره روش هاى پژوهش در اختيار پژوهشگران و دانشجويان علوم 

اجتماعى بوده است، روشن تر خواهد شد.
استاد بازنشسته دانشگاه تهران

ابتلاى صديق سروستانى به بيمارى، بسيارى از دوستان و حتى برخى 
از صرفا آشنايان او را به ديدار دوباره با او واداشت. در اين ميان، پديدآوردن 
اين زندگينامه فرصتى خاص در اختيار نگارنده گذاشت تا در چند ديدار 
مفصل، جوياى جزييات بيشترى از زندگى شخصى اين استاد بازنشسته 

دانشگاه تهران شود:
«حال چندان خوبى ندارم، اما اگر خوب بپرسـيد، ممكن اسـت بتوانيد 
محتواى خوبى هم دريافت كنيد. فقط حكايت اين مصاحبه كه نيست. 
ماجرا سواد جامعه شناسى و خاصه روش شناسى شماست. پاسخ خوب 

را بايد با «خوب پرسيدن» دريافت كنيد.»
ــتن  اينكه علاقه چندانى به تبديل اين زندگينامه به بروشور  با دانس
گردشگرى ندارد، از او مى خواهم كه سروستان را چنان كه مى خواهد به 
توصيف كوتاهى بكشد، تا بتوانيم به موضوعات ديگر بپردازيم؛ «سروستان 
منطقه اى با آب و هواى ملايم است كه پيش از اين تعداد بسيار بيشترى 
ــالى در دوران پيش از انقلاب  ــت كه پس از يك دوره خشكس باغ داش
اسلامى، جاى آنها به تدريج ساختمان سازى شده و در حال حاضر، بيشتر 
مزارع كاشت زيتون، پسته و گندم دارد. گفته مى شود كه خيلى پيش 
ــتان، درخت هاى سرو بسيارى داشته و به همين دليل به  از اين، سروس
ــده اما در حال حاضر به جز تعدادى معدود، چيزى از  اين نام خوانده ش
آنها باقى نمانده است. البته به نظر مى رسد كه مردم هم ذايقه خود را به 
كاشت درختانى تغيير داده اند كه برايشان ثمرات بيشترى داشته باشند. 
حتى كاشت درختانى مثل صنوبر هم براى مردم اولويت پيدا كرد، چون 
ــت. اكنون فاصله سروستان تا  كاركرد تامين تغذيه دام را براى آنها داش
شيراز به يك ساعت كاهش پيدا كرده كه معايب و مزايايى دارد؛ از يك 
ــتان قرار گرفته و از طرف ديگر  ــيراز در اختيار سروس طرف، امكانات ش
ــد سروستان كاهش پيدا كرده و نسبت به شيراز حالت حاشيه اى و  رش

خوابگاهى – چيزى نازل تر از يك منطقه اقمارى – پيدا كرده است.»
و چگونه شد كه به شيراز رفتيد؟ �

«براى تحصيل در كلاس دهم بود كه از سروستان به شيراز آمديم و من به 
مدرسه شاپور رفتم، كه مرحوم آقاى ابوالقاسم دستغيب، مديريت آن را 
برعهده داشت، و با توجه به تركيب معلمان و امكانات دبيرستان، بهترين 
مدرسه شـيراز بود. رشته من در دوران دبيرستان رياضى بود. آن زمان 
هر دانشگاه، كنكور جداگانه برگزار مى كرد و من كه در آن زمان شيفته 
رشته فيزيك اتمى يا هسته اى بودم، فقط در اين رشته و فقط در دانشگاه 

پهلوى آزمون دادم و پذيرفته شدم.»
ــاس توضيحات صديق، دانشگاه پهلوى در آن زمان تعاملات و  بر اس
تبادلات زيادى با دانشگاه هاى آمريكا داشته، و سيستم آموزشى آن هم 
بسيار نزديك به سيستم آمريكايى بوده است. از جمله اين شباهت ها هم 
امكان درخواست تغيير رشته، بوده است. در عين حال دانشگاه به واسطه 
حضور تعدادى از آمريكايى ها، و نيز گرايش مديريت دانشگاه به الگوبردارى 
ــگاه آمريكايى، چندان به مذاق صديق جوان خوش نمى آمده  تام از دانش
است؛ «از همان زمان ورود به دانشگاه پهلوى، بروز شخصيت مذهبى من 
نيز آغاز شـده بود. البته علاقه من هم به پيروى از الگوى شـخصيتى و 
تربيتى پدر و معلمان دوران كودكى ام، نقش مهمى در ايزوله شدنم داشت. 
از طرفى، با فضاى باز دانشگاه پهلوى چندان جور و هماهنگ نبودم و به 

دليل مهاجرت از سروستان با شيرازى ها هم فرق داشتم.»
در همان دوران است كه صديق براى مدت كوتاهى، به علت مشاركت 
در اعتراضات و مبارزات دانشجويى، پيش از جشن هاى دوهزارو500ساله 

درگيرم. من هنوز به اين فكر مى كنم كه چرا اقدام به تاسيس مراكزى 
مى كنيم كه از ايفاى حداقل وظايف تعريف شده خود نيز عاجز هستند 
و چرا كارى براى رهاشدن ذهنيات مان از اين تصلبات جنسيتى و ذاتى 
نمى كنيم كه زن تن فروش را به سادگى به «فرديتى» طاعون زده تقليل 

مى دهدكه بايد هرچه سريع تر از حضور و وجود او رهايى جست؟»
ــددكاران و  ــيارى از م ــوى صديق، كه بس ــادآورى اين نكته از س ي
كارشناسان حاضر در مراكز مددكارى، رويكردهاى روانشناختى به موضوع 
زنان تن فروش دارند، بسيار جالب است. او غلبه رويكرد روانشناختى را به 
نگاهى مربوط مى داند كه جرم را به پديده اى «فردى» تقليل مى دهد. بر 
اين مبنا، زنى كه دچار تجربه تن فروشى مى شود، مشكلى «فردى» دارد 
ــخى روانشناختى نيز دارد. نتيجه اينكه فرد در مراكز بازپرورى،  كه پاس
مورد مطالعه اى روانشناختى قرار گرفته و سپس به مسير كسب همسازى 

«فردى» با انتظارت اجتماعى هدايت مى شود:
«قصد نداشتم رويكرد روانشناختى را مترادف با محافظه كارى بدانم، اما 
نمى توانسـتم از طرح نسبت ميان اين دو نيز خوددارى كنم. با كاربست 
رويكرد روانشناختى، پيشينه اجتماعى فرد كجرو به سادگى انكار مى شد 
و تاسـف بار  اينكه حتى برنامه اى اجتماعى نيز براى كاستن از دامنه اين 
كجروى ها و بازگرداندن كج روان به دامان جامعه تدارك ديده نمى شـد. 
صرفا سـخن از كنترل «افراد» بود؛ كنترلى كه لابد شـامل حال كسانى 
نيز مى شـد كه ابزار و لوازم كافى براى استخلاص از نظام هاى كنترلى را 
در اختيار نداشـتند. در واقع بـاز هم نگاه من متوجه اين بود كه چگونه 
نسبت سنگين «تن فروشى» شامل هر آن عضو ضعيفى از جامعه مى شود 
كه به بند مراكـز بازپرورى گرفتار آمده اسـت. در ميان زنان تن فروش 
مراكز بازپرورى، خبرى از اقشـار متوسـط رو به بالاى جامعه نبود. لابد 
به عنوان جامعه شناس حق داشتم بپرسم كه چرا بر اساس همان رويكرد 
روانشـناختى، هيچ يك از زنان آن طبقات، مشـكل فردى تن فروشـى 

ندارند!؟»
پيرو اين مباحثات جدى و مناقشه برانگيز، صديق سروستانى به سراغ 
ــى روندى دفاع ناپذير، تبديل به  ــه «عفت» مى رود كه به زعم او ط مقول
كالايى زنانه و تك جنسيتى شده است. صديق تاكيد مى كند كه عفت را 

بايد از هر دو جنس مطالبه كرد:
«واقعيـت دارد كـه مراكز بازپـرورى، در اين شـرايط تبديـل به نقاط 
مهارت افزايى زنان تن فروش مى شـوند. عدم بازتفسير مقوله عفت نيز 
موجب رهاشدن بنيان هاى بحث و طرح مستمر كليشه هاى بى ثمر شد ه 
است. در پايان آن پژوهش، حتى به نيروى انتظامى نيز هشدار داديم كه 
بايد كاركنان خود را با مفهوم «انگ» آشـنا و از اقدام به برچسب زنى به 
مجرمان و خاصه مجرمان زن خوددارى كنند. با  اين حال روشن است كه 
فاصله زيادى ميان متن يك پژوهش جامعه شناختى و عملكرد نهادها و 
سـازمان هاى متصدى كنترل و مبارزه با انحرافات وجود دارد. بايد براى 
كم شدن اين فاصله، به چگونگى كاستن از دامنه سانسور نتايج پژوهش ها 
هـم فكر كرد. مـا در آن پژوهـش، منطق عملكرد يكـى از كانون هاى 
فرهنگى – اجتماعى را به نقد كشـيديم، اما هيچ مجالى بـراى دفاع از 
نقادى خود نيافتيم. معلوم هم نشد كه جمع آورى مجلدات پژوهش، چه 

نفعى براى جامعه داشت.»
ساير نوآورى ها و بنيانگذارى ها

در حوزه زنان دو پژوهش نيز به دست صديق سروستانى انجام شده 
ــفارش يونيسف بوده اند. صديق در اين پژوهش ها نيز با  كه هر دو به س
كاربرد روش كيفى، در پى فهم جايگاه زنان و دختران در جامعه ايران، 
خاصه در دو استان سيستان وبلوچستان و كردستان بوده است. آموزش و 
سواد، ازدواج و طلاق، فقر و اشتغال و ميزان آگاهى زنان از حقوق مدنى و 

اجتماعى، از معرف هاى مهم جايگاه مزبور نزد صديق بوده اند؛ 

«آن كار اهميـت زيادى براى من داشـت، زيرا به قرينه مى دانسـتم كه 
موضوع را بايد فراتر از موضوع زنان و در چارچوب مفهومى «قوميت»ها 
و نسبت آنها با دولت و حكومت بررسى كرد. سه، چهار دهه اى هست كه 
در جامعه شناسى روستايى ايران، مقوله نخبگان محلى را مطرح مى كنيم، 
اما به واقع از ظرفيت اين نخبگان بهره شايانى نبرده ايم. در آن پژوهش 
نخبگان محلى را واجد ظرفيت كاهش تنشى دانستم كه ميان قوميت ها و 
حكومت وجود دارد. به هر حال نمى توان  اين تنش را منتزع از ناتوانى ها، 
ناكامى ها، ندارى ها و نارسايى هايى دانست كه گريبانگير مردم شده اند. 
زنان اين قوميت ها با  اين اوصاف بيش از مردان هم در معرض سوءمديريت 

روابط ملى -  قومى هستند.»
ــطه برخوردارى از اهميت  ــر گفته صديق، اين پژوهش ها به واس بناب
ــمند، با استقبال وزارت كشور مواجه شده و براى تمام  و محتواى ارزش
كميسيون هاى بانوان در سراسر كشور تجديدچاپ و ارسال شدند. از جمله 
راهبردهاى مورد اشاره صديق، چاپ و انتشار كتب فقهى و تعليمات دينى 
اهل تسنن به زبان فارسى و اجازه تدريس و ترويج آنها در مدارس منطقه، 
به مثابه رهيافتى براى تنش زدايى و افزايش «ادغام پذيرى» قوميت ها در 
مجموعه ميهنى و ملى است. صديق همچنين به كار گماردن و مسووليت 
دادن به اهالى بومى و ايجاد جو اعتماد و رفع تبعيض و توزيع دموكراتيك 
فرصت ها و مسووليت ها در منطقه را نيز حايز نقشى مهم در ايجاد همدلى 

و وفاق در ميان مردم منطقه تلقى مى كند؛ 

با مرحوم دكتر صديق تقريبا از اولين ماه هاى ورودش به دانشكده 
علوم اجتماعى دانشگاه تهران در سال هاى اول دهه 1360 آشنا شدم. 
ــازمان تازه تاسيس « سمت » بودم  ــى س در آن زمان معاون پژوهش
ــى با دفتر  ــراى تاليف و تدوين كتاب هايى در حوزه جامعه شناس و ب
ــتادان مسلمان جلسات ستادى و  ــگاه و با اس همكارى حوزه و دانش
برنامه ريزى داشتم، از همان آغاز با نوعى افراط در حمايت و توجه به 

ايشان (دكتر صديق) مواجه بودم، كه برايم تعجب آور بود.
ــلمان برخوردهاى حذفى  ــتادان مس در حالى كه با برخى از اس
صورت مى گرفت و نامهربانى هايى مى شد، ايشان سريعا نردبان ترقى 

را مى پيمود.
تقريبا از بدو ورود مسووليت دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران 
كه معتبرترين مركز علوم اجتماعى ايران بود، به دكتر صديق سپرده 
ــد و اتفاقا تحت مسووليت ايشان بود كه حذف نام دكتر شريعتى  ش
ــكده علوم اجتماعى كه بعد از پيروزى انقلاب دانشكده دكتر  از دانش
شريعتى ناميده شده بود، محقق شد و حتى تالار اصلى دانشكده در 
ــاختمان جديد هم در همين حال و هوا بود و تالار « ابن خلدون  س

» نام گذارى شد تا توجيه موجهى براى عدم نام گذارى اين تالار به نام 
شريعتى باشد. 

اين صدرنشينى و اقبال افراطى به دكتر صديق جوان و تازه وارد اما 
چندان دوام نيافت و دوره تفريط و برخوردهاى حذفى با ايشان شروع 
ــد. من اگرچه با اقبال هاى افراطى اوليه چندان همسويى نداشتم  ش
ولى رفاقت و همدلى من با دكتر صديق بيشتر وقتى موضوعيت يافت 
كه شاهد نامهربانى ها و برخوردهاى حذفى با ايشان بودم. هرچه اين 
برخوردها شدت مى يافت و دسته بندى هاى درون دانشكده عليه ايشان 
بالا مى گرفت، نوعى احساس همبستگى با دكتر صديق مظلوم و مورد 
تهاجم در من تقويت مى شد، شايد آن مرحوم هيچ گاه متوجه نشد ولى 
من در پشت صحنه با بعضى از دوستان خودم در نقد برخوردهايشان با 
دكتر صديق مجادله هايى جدى داشتم به خصوص برخوردهاى ناروايى 

كه طى سال هاى اخير با ايشان شد، بسيار آزارم مى داد.
متاسفانه با آنكه چند بار اراده كردم كه در ايام سخت بيمارى به 
ديدارش بروم ولى توفيق نصيبم نشد و حسرت ديدارش را با حضور 
غم بار و پشيمان از كوتاهى هاى گذشته در مراسم تشييع جنازه اش كه 

صحنه اى معنى دار و عبرت آموز شده بود، جبران كردم. 
ــنود و گلايه مند از افراط ها از  دكتر صديق قطعا با خاطرى ناخش
ــك هشدارهايى جدى به همه  ــت او بى ش ميان ما رفت، اما سرگذش
ما داد كه در اقبال و ادبارهايمان، منصفانه تر رفتار كنيم تا روزى كه 

دستمان از دنيا كوتاه است، شرمنده اعمالمان نباشيم. 

قربانى بزرگ
افراط و تفريط 

بهار فرجى: حميدرضا جلايى پور، عضو گروه جامعه شناسى دانشگاه تهران و از قديمى ترين همكاران و دوستان 
مرحوم دكتر رحمت االله صديق سروستانى است؛ استادى فرهيخته كه همين روزها 40 روز از كوچ ناگهانى اش 
مى گذرد و هنوز هم خبر مرگ او، حسرت بى پايان دوستان و همكارانش را به دنبال دارد. با جلايى پور درباره 
ويژگى هاى علمى و شخصيتى صديق سروستانى و مسايلى كه در سال هاى اخير بر او رفت، گفت وگويى ترتيب 

داده ايم كه متن كامل آن را در ادامه مى خوانيد... 

جناب آقاى جلايى پور! از قرار معلوم شما مدت زيادى مرحوم صديق سروستانى را مى شناختيد و به  �
نوعى يكى از قديمى ترين دوستان و همكاران او بوديد؟ 

ــال با او در گروه جامعه شناسى  ــناختم و نزديك به 14س ــان را مى ش ــال، ايش ــتر از 25س بله، من بيش
دانشگاه تهران همكار بودم. 

شما به عنوان يك جامعه شناس و استاد دانشگاه، چه ويژگى هايى براى دكتر صديق قايل هستيد؟  �
مرحوم دكتر صديق خيلى به كار آموزش و تدريس جامعه شناسى علاقه و تعصب داشت و به كسى هم 

اجازه نمى داد اقتدار علمى اش را زير سوال ببرد. 
ــنجى درباره توانايى تدريس استادها از نظر  ــجويان دانشكده يك نظرس ــت در سال 80 دانش يادم هس
ــكده انتخاب شد و به او لوح  ــومين استاد جدى دانش ــجويان انجام دادند و مرحوم صديق به عنوان س دانش

تقدير دادند.
ــدت طرفدار  ــود؛ يكى به ش ــته ها و مصاحبه هاى او ب ــى، نوش ــاى پژوهش ــده در كاره ــش عم دو گراي
فقيرها و آسيب ديده ها و طردشدگان جامعه بود و از كرامت انسانى آنها دفاع مى كرد و ديگر اينكه با هر نوع 
قدرتمندى (صرفنظر از گرايش سياسى او) هم تقريبا سر ناسازگارى داشت. زبان نقد مرحوم دكتر صديق، 
زبان خيلى رك و حتى تند و تلخ بود بنابراين بعضى اوقات بعضى از دانشجويان و بعضى از همكاران نابردبار 

را عليه خود مى شوراند. 

گويا دو سال آخر عمر زندگى خيلى تلخى داشت؟  �
بله، خيلى تلخ، بهترين بيان اين وضعيت از زبان همسر فرهيخته و داغدارش در مراسمش گفته شد. در 
مراسم تاثيرگذار تشييع جنازه او در حياط دانشكده، صدها استاد و دانشجوى تحصيلات تكميلى با چشم 
گريان شركت كردند و وقتى همسر فرهيخته و مومنه اش آن سخنان تاثيرگذار را ارايه كرد، معلوم شد خانواده 

او از خيلى از افراد مدعى، مذهبى تر بوده است. 

در گفت وگو با حميدرضا جلايى پور مطرح شد
دفاع از كرامت انسانى آسيب ديده ها؛ مهم ترين ويژگى صديق سروستانى
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روايتى از يك گفت وگوى منتشر نشده با رحمت االله صديق سروستانى

اسير «واماندگى فرهنگى» نبايد شد

اوايل سال 67 دوباره به دانشكده برگشتم و البته همچنان 
گاه در دانشكده با سايرين به مشكل برمى خوردم به وضوح 

تغيير روحيه داده بودم، اما همچنان با رفتارهاى آشكارا 
مزورانه و منفعت طلبانه كنار نمى آمدم. با  اين حال از سال 67 
كه به دانشكده بازگشتم، بيشتر به تدريس و انجام پروژه هاى 

مختلف پژوهشى پرداختم

«در هر يك از  اين حوزه ها، ابتدا به  اين نكته توجه داشتم كه 
وظيفه ام در قبال جامعه شناسى ايران چيست. در آسيب شناسى 

اجتماعى، محتواهاى درسى موجود را ناقص و گاه بسيار بعيد 
از امر واقع ديدم و دست به كار تاليف يك كتاب درسى مناسب 

شدم. حاصل كار، كتابى بود كه به رغم نواقص غيرقابل انكار، 
دامنه پذيرش خوبى در دوره هاى كارشناسى و كارشناسى ارشد، 

در دانشگاه هاى گوناگون داشت
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